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 چکیده

شهناختی متفهاوت بهوده و مختلهف روانهای اخلاقی افراد، حسب مبانی و چارچوب نظری دیهدگاهکُنش  تحلیل
 تمایز جنسیتی نیز گسترده شود. از طرفی، فرضهیهٔ تکامهل دارویهن، بها نفهوذ گسهترده و تواند تادامنهٔ این تفاوت می

و ه داد قهرار تهأثیر ها، تحلیل کنشگری اخلاقی افراد را نیز تحهتاسی و دیگر حوزهشنخود در حوزهٔ زیست قدرتمند
مهرور حوزه مطرح شده است. در تحقیه  حاضهر، بهه در اینهایی منطب  با مبانی دیدگاه تکاملی تبیینرو، همین از

 یهال و رفتارهها کههپرداختهه شهده و ضهمن واکهاوی برخهی ام تکامل گذار بر فاعلیت اخلاقی در نظریهٔ تأثیر اصول
آینهد، نقهش جنسهیت بهر میشمار  به مستقیم از مصادی  خُل  یا سطوح فاعلیت اخلاقی غیر مستقیم و یاشکل  به

اسهت کهه  مؤیهد ایهن نکتههاخلاق تکاملی، های کنشگری اخلاقی افراد تحلیل و بررسی شده است. مرور دیدگاه
ثیر خهود أته را تحهتلهوازم آن، اراده و مسهئولیت رفتهار افهراد  منطب  بر دیدگاه تکاملی وهای اصول، مبانی و تبیین

مبتنهی  تعههد و پرخاشهگری، مراقبت، امور اخلاقی نظیر همدلیبرخی از  هایی. همچنین وجود تبییندهدمی قرار
 سازد.  گیریپی درخور پذیری اخلاق در این رویکرد راتواند بح، جنسیتبر دیدگاه تکاملی، می

 ها کلیدواژه
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 مقدمه

جهاری برخهی از احهوال نفسهانی و د که بها جایگهاه هنشوی میدرگیر مسائلشناسی اخلاق، روان
. ایهن در حهالی (۵۲1 ص، 139۲، )درایوراخلاقی مرتبطند گذاری ارزش محوری  دخیل درهای منش

اخلاقی، حسب مبانی و چارچوب نظهری کُنش  گذار برهای تأثیرمؤلفه است که تحلیل سطوح و
رسهد، دامنههٔ ایهن تفهاوت تها تمهایز شناسی متفاوت است. به نظهر مهیمختلف روانهای دیدگاه

ر جنسیتی نیز گسترده بوده و با ورود تفهاوت در کنشهگری اخلاقهی افهراد دور از  «جنسهیت» متغی 
خهود در حهوزه زیسهت قدرتمنهد ظار نباشد. از طرفی، نظریهٔ تکامل داروین با نفوذ گسهترده وانت

خهود  تأثیر ی، تحلیل کنشگری اخلاقی افراد را نیز تحتشناختروانشناسی و برخی رویکردهای 
داشته است و این پرسش کهه  پی درخاص خود را طب  مبانی دیدگاه تکاملی های ه و تبیینداد قرار

 پهذیری اخهلاق نقهشتوانهد در جنسهیتهٔ تکامل داروین و اصول این دیهدگاه، چگونهه مهینظری
رویکهرد تکهاملی »گردد. به بح، اخلاق تکاملی در تحقیقاتی نظیر مقاله ، مطرح میباشد داشته

ضهمن  کرده تها ( پرداخته شده است. میانداری، در این مقاله تلاش1389، )«به اخلاق و طبیعت
 تکاملی نقهد و اخلاق   فلسفۀور رویکردهای تکاملی به رفتار انسان، آرای استفان پوپ در حوزه مر

( و 1394، )«بررسی و نقد اخلاق تکاملی توصیفی و اخلاق تجربهی». رامین نیز در بررسی کند
 یرتهأث (، به ترتیب، به بررسی1398، )«معاصر دورهٔ  اخلاق تکاملی درفرا بررسی و نقد»نیز مقالهٔ 

 تکامل در قلمرو اخلاق تجربی و مرور مطالعات فلسفی نوظهور در باب ارتباط  نظریهٔ تکامهل بها
( نیز تلاش دیگری در تحلیهل و 1398) و همکارانزاده حاجی پردازد. مقالهٔ تکاملی میاخلاق فرا

بطهه بها نگارنهده تحقیقهی در را، امها ویلسهون اسهت بر دیدگاه ادواردتأکید  نقد اخلاق تکاملی با
 جنسیت و اخلاق تکاملی، نیافت. 

بها رویکهرد لزومهاً  کههاند برخی مقالات به بح، اخلاق مراقبت و جنسیت ورود داشتهالبته، 
 از جمله این موارد« جنسیت و اخلاق مراقبت»تکاملی نبوده است. مقالهٔ حسن اسلامی با عنوان 

یت بح،میشمار  به ل تکاملی بر برخی احساسهات، عواطهف و ات عوامتأثیر آید. از طرفی، جد 
منظهر  ویژه ازبهه رفتارهای اخلاقی، لهزوم تبیهین و تحلیهل اخهلاق تکهاملی در ابعهاد مختلهف و

پژوهشی در این عرصه، در این تحقی  خلأ  بخشد. با توجه بهجنسیتی را ضرورت میهای تفاوت
گیهری اخهلاق و گهذار بهر شهکلتأثیر ضمن مرور اصول تحلیلی توصیفی۔شود به شیوه تلاش می

ایهن رویکهرد  درجنسیت بر کنشگری اخلاقی افهراد  تأثیرفاعلیت اخلاقی افراد در نظریهٔ تکامل، 
مباح، حوزه اخهلاق های بندیتقسیمتبَع  به «اخلاق تکاملی»شود که یادآوری می شود. بررسی
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پیگیری است و در این مقاله بیشتر بها رویکهرد  قابل اخلاقفرا توصیفی، تجویزی وهای در شاخه
دیهدگاه دادن  پهذیری اخهلاق تکهاملی ورود شهده و ضهمن مبنها قهرارتوصیفی، به بح، جنسیت

 شد. خواهندمطرح  -به تناسب  -های بعدی دیدگاه تکاملی نیزداروین، خوانش

 شناسیمفهوم

، جنسهیت و فاعهل اخلاقهی در پیش از ورود به بح،، لازم است مفاهیم اصلی مهرتب  بها بحه
 شود. رویکرد تکاملی تعریف و تبیین

 جنسیت و هویت جنسیتی، جنس

ههای تفاوت کنهد کهه بههای معرفی میرا واژه« جنس»، «جنس، جنسیت و جامعه»در  1«آن اکلی»
دانهد کهه بهر وجهههٔ ای مهیرا واژه« جنسهیت»شناسانه میان زن و مرد اشاره دارد. در مقابهل، زیست

را توضهیح « زنانه»و « مردانه »بندی اجتماعی به زن و مرد دلالت داشته و طبقههای اجتماعی تفاوت
ی تا همچنین برداشت افراد از خودشان که .(1۶3ص، 138۶، )دلفی دهدمی مردانهه و های ویژگی حد 

زنانه و مردانه به جامعهه و های از ویژگی شود و برداشتخوانده می 2«هویت جنسیتی»، زنانه دارد
ایهن در حهالی اسهت کهه . (Unger, 1979, p. 1086) گهرددانتظارات آنها از زنانگی و مردانگی برمهی

ای ذهنهی، را ویژگهیتها چهه میهزان آن اینکهه جنسهیتی نیهز بسهته بهه گیهری هویهت  خاستگاه شکل
 ویژگی اجتماعی۔فرهنگی و یا حاصل تعامل این دو بدانند، متفاوت بهوده لقابشناختی یا در مزیست

(Warner, 2016, p. 1) مختلهف نیهز متفهاوت های گیری هویت جنسیتی، بسته بهه دیهدگاهتبیین شکل و
ههای تفاوت توانهد دراست. لیپز، معتقد است قوانین و انتظارات مربوط بهه زنهانگی و مردانگهی مهی

بیولهوژیکی از  3تفکیهک جهنس  رو، ایهن از. باشهد داشهته ی و فیزیولوژکی زن و مهرد ریشههبیولوژیک
رسهد بایهد مفهومی برساختهٔ اجتماع کار سهل وآسهانی نیسهت و بهه نظهر مهیعنوان  به «جنسیت»
زن و ههای مربوط به تفاوتهای تر در بح،شمول قابل تر یایک اصطلاح جامععنوان  به «جنسیت»

 .(10ص، 1393، )لیپزمرد و محصول ترکیب مسائل محیطی و اجتماعی و بیولوژیکی به کار رود 
                                                 
1. Ann Oakley 

2. gender identity 

3. sex 
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 فاعل اخلاقی و سطوح فاعلیت اخلاقی، اخلاق

 یمعنهابهه لغهت دراسهت و  «خُلُ » و «خُل  » آن مفرد که است یعربی ااژهو اصل در «اخلاق»
ه و سرشت»   194ص، 4 تها، ج، بهیمنظهور ابهن  337ص، ۶ ، ج1414، )حسینی زبیدی است رفته کاربه «سجی 

سهکَوَیهی علابهو شیخ .(1471ص، 4 ، ج13۶9، الجوهری  یحهالت خُله  :یهدگومی خُله  تعریهف در م 
 فاعهل» دههدیمه حرکهت کار انجام سمت به رای آدم، تأمل و تفکر به نیاز بدون که استی نفسان

ی )عملی کهه از حیه، اخلاقهی برخهوردار نیز عاملی است که در موقعیت عمل اخلاق «اخلاقي
، 1387،   مطههری14۶ص، 1387، )گنسلر ورزدمی اخلاقی مبادرتکُنش  بهآزاد،  ارادۀ است( با التفات و

مطهرح « خُله » شناسهی نیهز واژهٔ شناسی و رواندر فضای زیست، اما (1۶۲ص، 1383  فرانکنا ۵4ص
حالت هیجانی درونی  مستمر ، در این حوزه 1خُل گیرد. شکل می« هیجان»است که در تعامل با 

را تظهاهر  2عاطفهه، کهاپلان در مقابهل)خُل (. (۲1۵ص، 1378، سهادوک و گهرب، )کاپلان شخص است
را بهه معنها و مفههوم  نهوعی از عاطفهه « خُل » و ریوکرده  بیرونی محتوای هیجانی موجود معرفی

خُله  مثبهت و منفهی بهه  بت یها خُله  منفهی وجهود دارد.خُل  مثصورت  به برد. خُل کار می به
در  .(44۶ص، 139۵و )ریه شهودمهی زیستی و رفتهاری مربهوط، انگیزشی، کلی شناختیهای سیستم

 ی وهههایویژگی بیشههتر بحه، معطهوف بههر شهرای ، «فاعهل اخلاقهی»تعریههف ، تحقیه  حاضهر
 گفهت. ایهن شهرای  وتهوان از فاعهل اخلاقهی سهخن مهی اسهت کهه بها لحهاظ آنههاهایی مؤلفه

 .شناخت و آگاهی، مسئولیت، (آزاد  ارادۀ) عبارتند از: اختیار هاویژگی

 تکامل داروین و اخلاق تکاملی نظریهٔ 

مطهرح شهد.  3انواع ء   متوس  چالز داروین در کتاب  9۵18بار در سال نخستین، تکامل نظریهٔ 
با طهرح او  داروین است. نظریهٔ  مایهٔ نبُ ، ندکناین ادعا که موجودات زنده با گذشت زمان تغییر می

امری وراثتی اسهت. ، «تغییرپذیری»گیرد دگرگونی بین تک تک اعضای یک نوع یا گونه نتیجه می
دارویهن فراینهد  نظهر از و آمهده حسهاب بهه ای کلیهدیاژهو، تکامهل در نظریهٔ « انتخاب طبیعی»

خهود مناسهبترین  زیست محی  شود که برایای منتهی میطبیعی به بقای موجودات زنده انتخاب

                                                 
1. mood 

2. affect 

3. On the Origin of Species 
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هایی که نتوانند بها جانوران تلاش مداومی برای بقا داشته و گونهاو، اعتقاد  به و سازگارترین هستند.
. ایهن در (170۔1۶8ص، 1378، )شهولتز و شهولتز شهوندمانند و حذف میزنده نمی، محی  منطب  شوند

الزامات اخلاقی خود را داشته و طرفداران دیدگاه تکهاملی معتقدنهد: نظریهٔ تکامل که  حالی است
و انتخهاب نظریهٔ تکامل چارچوب فکری درک بیولوژیکی اخلاق انسان را بر مبنای نظریهٔ تکامل، 

بیولوژیکی بها فراینهد انتخهاب طبیعهی بهرای  نظر از مغز انساننمونه،  برایکند. طبیعی فراهم می
 - (۲00۶. شهارون اسهتریت )(Joyce, 2006, p. 43) شهوددر قضاوت اخلاقی آماده می شدن درگیر

عوامهل  تأثیر تحتکاملًا  داوری ارزشی انسانهای معتقد است: نظام -گرای معاصرمتفکر تکامل
 زیادی دارند.ها نقش انسانشناسانه روان گیری تمایلاتتکاملی است و انتخاب طبیعی در شکل

باورهای اخلاقی را برای ایجاد سازگاری بیولوژیکی در اجهداد ، عوامل تکاملیواقع،  او، در نظر از
عقیهدۀ  بهه .نهدارد وجهودهموساپینس انسان ایجاد کرده است و چنین حقایقی مسهتقل از انسهان 

 ههایویژگی و گرفته شکلطبیعی در فرایند تکامل صورت  به اخلاقی انسانهای گرایش، استریت
  .(Street, 2006, p. 114 به نقل از 47ص، 1398، )رامیناخلاقی ریشه در گذشته دور تکاملی انسان دارد 

 پیشینه و دامنهٔ نفوذ نظریهٔ تکامل 

تکامهل تهدوین دربهارۀ  ای رفتهارینظریه 1809دان فرانسوی سال طبیعی 1، ژان باپتیست لامارک
 هایش برای انطباق بها محهی  خهودتلاش راستای دربدنی حیوان  ل  کرد که بر تغییر یا اصلاح شک

برنهد  مهی ی بعدی این اصلاحات اکتسهابی را بهه ارثهانسلکرد که ادعا او البته،  داشت.تأکید 
زمین در تکامل خود از مراحل گوناگون توسعه  تکامل را با این نظریه که کرهٔ  اندیشهٔ  2همزمان لایل

ایهن چهالز ، امها (1۶۶ ص، 1378، )شولتز و شهولتز کردشناسی زمین وارد حوزهٔ ست، کرده ا و رشد گذر
ی شناسهروانعمیقهی بهر  تهأثیر ،انواع    أبنیادین تکامل در کتاب  بود که با طرح نظریهٔ  3داروین
  گذاشت. -در آمریکا ویژه به -معاصر

دیگهر  ی محدود نشهده وشناسروان شناسی وبه حوزهٔ زیستالبته، تأثیر نظریهٔ تکامل داروین، 
پزشهکی و حتهی ژنتیهک و شناسهی، روانه اسهت. انسهانداد قرار تأثیر را نیز تحتها علوم و رشته

                                                 
1. Jean- Baptiste Lamark 

2. Charles Lyell 

3. Charles Darwin 
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نصهیب نمانهدهاند که به نوعی از نفوذ دیدگاه تکاملی بهیهاییاز جمله حوزه 1شناسی رفتاروراثت
نفهوذ دیهدگاه تکهاملی ههای از جمله حوزهاجتماعی  علوم .(88 ص ،139۲، )نولن هکسما و همکاران اند
و فیلسهوفان اجتمهاعی نیهز  شناسانبرای جامعه« سازگاری با محی »اصطلاح  آید.حساب می به

بها « انتخاب طبیعهی»بود که تلاش کنند از واقعیت  زیستی  تکامل و از مسیر برانگیز آنقدر وسوسه
بگیرند: ضرورتاً باید رقابتی سهخت درون جامعهه بشهری درجریهان استدلالی کوتاه و گویا نتیجه 

هربهرت ویژه بهه در فضای فکهری اندیشهمندان و« بقای اصلح»پیش از این نیز واژگان ، اما باشد
 وجود داشت.  (18۲0۔1903)اسپنسر

، در مورد حیوانهاتتنها نه را «تکامل»مفهوم ، اسپنسر که ابتدا پیرو لامارک و سپس داروین بود
شهود . گفته می(389 ، ص1394، )هرگنهان ه استبرد کار به در مورد ذهن انسان و جوامع انسانی بلکه

عنهوان  بهه چند این نهام هررو، این ازمعتقد نبود  « گرایی اجتماعیداروین»خود داروین کاملًا به 
تهر آن تهاریخی دقیه  نظر از، اما اخلاقی و سیاسی باقی مانده است برچسبی برای این نوع اندیشهٔ 

، تکامل داروینی در معنای دقی  خهود تعبیر شود.« اسپنسرگرایی اجتماعی»است از این دیدگاه به 
تفسیری فرضی از تهاریخ ، اسپنسری نسخهٔ ، اما هاستگونه  منشاشناختی دربارۀ ای زیستنظریه

ههابرمن و ، )استیونسن گرفته است قرار« کیهانی» تکاملدربارۀ  بشر است که در بستر نظریه متافیزیکی
 نیز به معنایی کلی و (18۵8۔1917) . این درحالی است که امیل دورکیم(44۵۔444 ، ص139۶، رایت
ل  تکاملی بود که به فرایند قانونمند تغییر وپرداز نظریه، شناختیزیست غیر در جوامهع بشهری تحو 

ت  بهعمده که با این تفاوت ، اما اعتقاد داشت قهانون و ، اجتمهاعی ههایواقعیتمعتقهد بهود شهد 
، )استیونسهن روانی فردی تحویل برد هایواقعیتای از توان به هیچ مجموعهالزامات اخلاقی را نمی

 . (۲۶4۔۲۶3 ، صهابرمن و رایت
گسهترش  تا جایی و اخلاقاجتماعی  علوم ی و حتیشناسروانثیر دیدگاه تکاملی داروینی بر أت

اصول انتخهاب طبیعهی دارویهن را ، «اجتماعیشناسی زیست»یافته است که برخی در مطالعات 
خاص « غرایز»آن ذهن( به تبَع  به رو، معتقدند مغز)وبرند. از اینکار میذهن انسان به  در مطالعهٔ 

ز شده است تا نیاکان انسان را قادر سازد در فرایند سازگاری با محی ، زند ه مانده و تولید مثهل مجه 
دانهد کهه فراینهد یهادگیری و سهفیدی مهی صورت لهوح کنند. این عقیده با دیدگاهی که ذهن را به

« اجتماعی زیست» . نظریهٔ (7۶4 ، ص1394، )هرگنهان در تضاد است، دهدرا شکل میپذیری جامعه

                                                 
1. behavior genetics 
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کهاربرد را  آن اجتماعی پرداخته و برخهی شناختی تمامی رفتارهایزیستهای منظم پایه به مطالعهٔ 
. (3۲1 ، ص1383، )هایهد داننهدبه منظور شناخت رفتار اجتماعی حیوانات و انسان مهینظریهٔ تکامل 

این اعتقاد وجود دارد که بها توجهه  علاوه . بهاخلاق نیز سرایت کند تواند به حوزهٔ رفتارهایی که می
بهرای ، خصهایص بهدنی و رفتارههای انسهان زیستی و وراثتهی کلیههٔ  بر پایهٔ نظریهٔ تکامل تأکید  به

 نظهر مهد   نظریههٔ تکامهل زیست اجتماعی مرتب  با رشد جنسهیتی بایهد  نظریهٔ های بررسی دیدگاه
 &, .Kenrick, D.T. , Trost, M.Rبهه نقهل از ، 37 ، ص139۶، اکبهری دهکهردی)علهی شود گرفته و بررسی قرار

Sundie, J.M, 2004 ). دیدگاه تکاملی همراه با این اندیشه که خُل  و خوهای شخصیت، به هر حال ،
طبیعت انسهان فهراهم مهیدربارۀ  دقیقی از نظرات وراثت هستند مبنایی برای مجموعهٔ  تأثیر تحت

الگوهههای بنیههادی تعامههل اجتمههاعی در جامعههه انسههانی  آورد کههه مههدعی اسههت احتمههالًا همهههٔ 
 وراثتهی در طهور بهههستند. به این معنا که این الگوهای رفتار ممکهن اسهت  دستاوردهای تکامل

  .(۲77 ، ص137۵، رییش )کارور و نوعی مزیت انطباقی به همراه دارند  زیرا حفظ شده باشند هاانسان

 شناسیبر روان داروینیسم تأثیر تکاملی وشناسی روان

وکارهها را سهاز  و کارهای روانی پرداخته و اینساز زیستی  منشأ  ی تکاملی به خاستگاه وشناسروان
ها سال تکامل به واسهطه انتخهاب طبیعهی مهیی زیستی نتیجه میلیونهافعالیت مانند فرایندها و

داشتن مبنای وراثتی برای فرایند و امور مهرتب  ، شناسی تکاملیفرض روانداند. به این ترتیب پیش
پهی قابل شناسی از جهات دیگری نیزارتباط دیدگاه تکاملی با حوزه روان با روان آدمی است. وجه

از  … و کار انطباقی افراد با کمبود غهذاساز ، گیری است که ارتباط مسائل روانی با بقا و تولید مثل
دارویهن ههم در البتهه، . (37 ، ص139۲، )نهولن هکسهما و همکهاران آیهدحساب می بهجمله این جهات 

گردد. کتابی که از ی میشناسروان( وارد حیطه 1871) 1تبمف انسمنتاب مهم خود با عنوان دومین ک
در این کتاب بر شباهت بهین او  گرایان و دانشمندان دینی را به زحمت انداخت.اخلاق، دید برخی

ذهن انسهان زیرا   کندمیتأکید  روانی آنها هایویژگی فرایندهای ذهنی انسان و حیوان و نیز تشابه
تر تکامل یافته و سخن از نوعی خویشهاوندی میهان انسهان و حیهوان در میهان ابتداییهای از ذهن

پرداخهت تها ی در آن زمان بیشتر به سهازگاری بها محهی  موجهود مهیشناسعلاوه، روان . بهاست
جمنامت دف انسامن و جهوه هیداروین با انتشار کتاب  187۲سال ، اما بررسی تفصیلی عناصر ذهن

                                                 
1. The Descent of Man 
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ههای جلوه نظهر از هیجهانیههای هها در فعالیتکند: انسهانبا رویکرد بیشتر تصریح می« حیوان
، 1378شهولتز و شهولتز،   10۵ ، ص199۶)لانهدین،  بدن، به حیوانات شباهت دارنهدهای صورت و حالت

نماید و را مطرح می« یانتخاب جنس»، «انتخاب طبیعی». همچنین داروین در کنار (17۲۔17۵ ص
بهه براین، بنا پردازد.مفصل به انتخاب طبیعی در ارتباط با جنسیت می طور به، تبمف انسمندر کتاب 

مثل نیز در جریهان اسهت. موجهوداتی کهه در  برای تولید ، بلکهبرای بقاتنها نه رسد رقابتنظر می
را بهه هها ویژگی ایهن، برخوردار باشند به احتمهال زیهاد برتری هایویژگی از برقراری رابطه جنسی

 . (440 ، ص139۶، هابرمن و رایت، )استیونسن کنندفرزندان خود منتقل می
شناسی ویلیام جیمز و کارکردگرایان بعدی گذاشته ات عمیقی بر روانویژه تأثیربهنظریهٔ تکامل 

بهرای « سهازگاری»کنند. مفهوم کامهل میتأکید  محی  شناختی باو آنها بر اهمیت سازگاری روان
شهود و مفههوم مهییهک ضهرورت مطهرح صورت  به و بهداشت روانیشناختی بقای خوب روان

 . (10۶ ، ص199۶، )لاندین گیردمی قرارآن  قابلدر م« ناسازگاری»
اشهته د سهزایی بهه تهأثیر ی نیزگرتحلیلداروین بر فروید و جنبش روان دیدگاه تکاملی و نظریهٔ 

ای که غرایهز و گونهعنوان  ها بهانسان فروید بر ماهیت حیوانیتأکید  توان دررا می تأثیر است. این
عمهدتاً  کهه غرایهز زنهدگیویژه بهه مشاهده کرد.، تر داردپستهای ماهیت بنیادین یکسانی با گونه
تهوان فعالیهت انسهان را بهه ارضهای امیهال از دید فروید مهیکنند و درجهت بقای انسان عمل می

یه، طهرح نهوعی جبرگرایهی نیهز در داروین از ح . نظریهٔ (10۶ ، ص199۶، )لاندین غریزی فروکاست
شهد شخصهیت شخصیت فروید نقش داشته و او اصل جبرگرایی را در مهورد ر گیری نظریهٔ شکل

تی  نفوذ این دیدگاه در رفتهارگرایی .(۲۶1۔۲۶0 ، ص199۶، ین)لاندبرد بهنجار انسان به کار می  .یبهسهن 
 . (۵۵۲ ، ص138۶، )هرگنهانمشاهده است  قابل نیز نریاسک .اف

ق از نظر تکهاملی و ههم های فرایندهای عاطفی هم مبتنی بر نظریهه، ان فیزیولوژی عصبیمحق 
کنند که عواطف بهه ایهن جههت تکامهل می تأیید اند و این فرضیه راعملکردی عاطفههای دیدگاه

رو، ایهن از. کنندعمده را توجیه میهای انطباقی در برابر پدیدههای اند که واکنشیافته و حفظ شده
تهرس و جهدایی ، اضطراب، مدارهای مغزی مربوط به چند عاطفه مشخص مانند خشم و غضب

انهد و تهوان رفتهاری ایهن میهراث از گرفتهه شکل ظاهراً از طری  میراث ژنتیکی پستانداران در مغز
 .(778 ص، 1389 ن،یشواکسلر، و مک نگز،یهاست) شودطری  میراث ژنتیکی اصلاح می

شناختی دیده شهده و سهایهٔ آن بهر روانهای به هر حال، رد   پای دیدگاه تکاملی بر بسیاری تبیین
نفوذ گسترده رو، این ازکند. ولوژیکی انسان سنگینی میفیزیهای سر نظریات این حوزه و نیز تبیین
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شناسهی، ضهرورت روانویژه بهه دیگهر علهوم وههای شناسی به حوزهنظریهٔ تکامل از بستر زیست
 کهه رد   پهای دیهدگاه تکهاملی در اخهلاق نیهزویژه بهه دههد.پرداختن به ایهن دیهدگاه را نشهان مهی

 مشاهده است. قابل

 ق تکاملیاخلا

خود هیچ دلالتی در این خصهوص  خودی این نظریه که انسان محصول فرایند تکامل است، شاید به
برخهی معتقدنهد احتمهالًا تکامهل بهه یهک معنها ، اما که آدمی چگونه باید زندگی کند، نداشته باشد

هرچنهد   (44۲ ، ص139۶)استیونسن، ههابرمن و رایهت،  خواهد داشت پی درمخصوص خود را های ارزش
، مسهئلهٔ ارتبهاط باشهد تهأثیر داشهته توان گفت اگر انتخاب آگاهانهٔ امروز انسان بهر آینهدهٔ تکامهلمی

 . (1۶3 ، ص139۲، )باربور باشد اهمیت حائزتواند هنجارهای اخلاقی با تکامل وجهی یافته و می
، ترین هسهتندتی شایستهداروینی بیانگر این است که موجوداتی که از لحاظ زیسنظریهٔ تکامل 
آیها ، امها گذارنهدکنند و فرزندان بیشتری بر جای مهیاند که بیش از همه عمر میهمان موجوداتی

، ترندباهوش و جذاب از همه قوی، افراد قوی هاانسان ارزش غایی است؟  در میان، ق زیستیتفو  
« بایهد  »پهای یهک  رسهد رد   به نظهر مهی، باشدگذاری ارزش ملاک دتوانموارد می آیا ایناما اینکه 

گفته رو، این از یت باشد.ؤر قابلنظریهٔ تکامل اخلاقی از های پنهانی در تلاش برای استنتاج گزاره
نمهی، شود: از این که افراد خاصی از لحاظ معیارهای زیستی  بقا بر دیگران برتری داشته باشندمی
تکامهل داروینهی بهه براین، اینکهه بنا آنها به معنای دیگری هم بهترین باشند. که ن نتیجه گرفتتوا

تر به نظهر مهیمحمل، هاستگونه  منشادربارۀ  شناختیای زیستمعنای دقی  کلمه صرفاً نظریه
معتقدنهد هنجارههای اخلاقهی  برخی رو، از این (44۲۔44۵ ، ص139۶، هابرمن و رایهت، )استیونسنرسد  

دارنهد تأکیهد  که برخهی دیگهردر حالی .(1۶۵ ، ص139۲، )باربوراستنتاج نیست  قابل معتبر از تکامل
اخلاق نتیجهه ، توانند این فرضیه را که در زندگی واقعیمی 1اجتماعی قرارداد پردازانحداقل نظریه

ی  به، نهایی فرایند تکامل است  . نکتهه(433 ، ص139۲، )روس واکهاوی نماینهد مهؤثر وصورت جهد 
حکمهی اخلاقهی ، نسبگفته این است که خود داروین از بقای اَ پیش توجه در کنار مناقشات   قابل

ی اسهتفاده صورت به 2«پیشرفت»هایی نظیر شود اگر او و حامیانش از واژهکند و گفته میصادر نمی

                                                 
1. social contract theorists 

2. progress 
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کم ارزشی است به این جهت است که در قرن نوزدهم در تعیین معنای دقی  اند که حاوی حکرده
 . (1۶3 ، ص139۲، )باربوراست. شدهاین واژگان دقت زیادی نمی

رسد مناقشات و اختلاف آرای مربوط به نسهبت اخهلاق و نظریههٔ تکامهل را در مجموع به نظر می
هها در ایهن خصهوص ناشهی از مسهائل اختلاف دیهدگاه کرد. توان از جهات مختلف واکاویمی

انهد. ایهن مختلف و متمایزی است که لزوماً باهم همسو نبوده و احتمالًا فاقد خاستگاهی مشترک
 : از عبارتند مسائل

  احکام ارزشی استنباط کرد؟، شناختیای زیستاز نظریهتوان . آیا اساساً می1
از نظریهٔ تکامل، آیا دارویهن مهدعی  و طرفداران  اوار ارزشی  برخی تعبیرات داروین . با توجه به ب۲

 شناختی است؟ استخراج احکام ارزشی از تئوری زیست
 ؟تر انسان پدید آمده استاز تکامل اجداد بدوی هاانسان چگونه قوای عقلانی و اخلاقی. 3
 توان رقابت برای حفظ انسب را ارزش دانست؟ می . آیا به دلالت نظریهٔ تکامل و تنازع بقا4
تهوان از اخهلاق گفتهه، مهیپهیشهای شناختی و با توجه به پرسشای زیست. آیا پیرامون نظریه۵

 سخن گفت؟ 

بهودن  باید گفت: حتی همان موقع که منتقدان از ضهد اخهلاق و ارزش، در پاسخ به پرسش اخیر
بهاز ههم در چهارچوب اخهلاق و ، گویندانسب سخن می یرقابت و بقاو نظریهٔ تکامل مدلولات 

هها و لهوازم کنند. وانگهی این نظریه مشهتمل بهر دلالهتمباح، را طرح می، اخلاقیهای دیدگاه
تههوان از نتههایج اخلاقههی ایههن نظریههه اخههلاق اسههت و نمههی مسههتقیم و غیرمسههتقیمی در حههوزهٔ 

شناسهی زیسهت توان این واقعیهت را انکهار نمهود کهه رشهد فزاینهدهٔ میرو، ناین ازپوشید.  چشم
قهی را از فراینهد که امکان استنباط هنجارههای اخلا شده استهایی ساز رشد تبیینزمینه 1تکاملی

کوشند برای قواعهد می ی را کهشناسانهمین جا راه زیستکنند. شاید بهتر باشد تکامل بررسی می
 دهند از متمایلان به دیدگاه تکهاملی جهدا قرارفیزیولوژیکی را مورد تحلیل های زمینه، انسانرفتار 
 کرد.  و الزامات اخلاقی دیدگاه ایشان را در بخش دیگری بررسیکرده 

شکال و  این ممکن است چگونه است که  اخلاق و عقل در حوزهٔ  انتقاد رایج  مطرحالبته، یک ا 
کهه حهالی در؟ باشهدتر انسان پدید آمهده از تکامل اجداد بدوی هاسانان قوای عقلانی و اخلاقی

عاً متفهاوت اسهت  در ها نوترین میمونها حتی از پیشرفتهاحساسات و اخلاق انسان، هوش، زبان
                                                 
1. evolutionary biology 
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یری اخلاق در اجتماعهات انسهانی مهیگهرچند طب  نظریهٔ داروین، شکل پاسخ باید دانست که
تبهار او دربهارۀ های دانست بسیاری از اندیشهداروین خود می، اما اند تلاشی برای بقا تلقی شودتو

ههای اثبهات شهده. در خصهوص داوری ههایواقعیتزنی است و نه صرفاً فرضیه و گمانه، انسان
دست چگونهه هایی از این مذهب و اخلاق و این مسئله که توانایی، شناسیزیباییباب ارزشی در 

در تبیین ایهن  و اتفاقاً  کرده است داروین فرضیات متعددی مطرحباشند،  تکامل یافتهممکن است 
  بیشتر تمایل دارد منشا ، بلکهگیردش نمیپی دره به انتخاب طبیعی را گرایانبح،، رویکرد تحویل

، امها (444 ، ص139۶، هابرمن و رایت، نسن)استیو دهد پیوندپیدایش انسان به زیبایی را به انتخاب جنسی 
 و پهرداختن بهه وراثهت ذهنهی و 1ش مس  نبوغ افث فوانبا کتاب  -داروین  عموزادهٔ  - وقتی گالتون

 «شایسهتگی»با این استدلال که نهایت،  در گام برداشته ونظریهٔ تکامل فردی در مسیر های تفاوت
، (17۶۔179 ، ص1378، )شهولتز و شهولتز نههدرا بنیان می 2«نژادیبه»، نه فرصت  تابعی از وراثت است

بهرای »تر پستهای تولید مثل گروهکه  باشدکرده  اظهاراو  دیدگاه تأیید با تعجبی ندارد که داروین
شهریف بهدون لطمهه دیهدن  »اظهاراتش با این عبارت که در ادامه،  هرچند« زاستآسیب اجتماع  

سهعی در ، «تر اجتماعمان خودداری کنیممان از دلسوزی برای اعضای ضعیفترین بخش وجود
  کند. تعدیل و اصلاح گفته خود

و نیهز « فکهربهی ملاحظهه وبهی افراد رویهٔ بی تکثیر»داروین با طرح بح، مقابله با ، به هرحال
تصویب قوانین عقهیم زمینه را برای، نخستین قرن بیستمهای در دهه، «نژادیبه»با پیشنهاد  گالتون

ماندگان ذهنی در بسهیاری ایهالات آمریکها و کشهورهای دار و عقبسابقهمُجرمان  سازی اجباری
شهود  بهه مهاجرا بهاز بهیش از پهیشتا پای اخلاق و حقهوق و مهذهب  کردند اسکاندیناوی فراهم

 .(4۵4 ، ص139۶، هابرمن و رایت، )استیونسن

 ویکرد تکاملیسطوح فاعلیت اخلاقی در ر 

 و نظریهٔ تکامل اراده

از  متهأثری شناسهروانرسهد شود و به نظر میبح، الزامات اخلاقی نظریهٔ تکامل به اینجا ختم نمی
گر اخلاقهی را انسان و در نتیجه، کنشآزاد  ارادۀتکاملی با داشتن تلویحاتی در جبرگرایی، های دیدگاه

                                                 
1. Hereditary Genius 

2. eugenics 
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 کند. نیز با چالش مواجه
های از دیهدگاه متهأثرفارغ از مباحه، اخلاقهی برخهی تصهمیمات و قهوانین دیگر،  عبارت به

به خصوص از نهوع اخلاقهی آن، ها ویژگی بسیاریبودن  تکاملی، خود این دیدگاه با بح، وراثتی
ایهن اکتسابی به  هایبودن ویژگی رد   وراثتیالبته، کند و زمینه را برای جبر زیستی رفتارها فراهم می

اند قواعد تکامهل زیسهتی بهر قواعهد شهرطیشناسان تکاملی مدعیروان 1زند.می وضعیت دامن
هها توجهه مان به بعضی محر کحیوانات ما نیز به حکم آمادگی ذاتیدیگر  مانند»اند: سازی حاکم

 .(41 ، ص139۶، )علیزاده «گیریماد میتر از بعضی دیگر یاز انتظارات را آسان کنیم و بعضیمی

  مسئولیت اخلاقی وظیفه و

اخلاق، مستلزم احساس وظیفه اخلاقی است و نظام تکاملی این احساس وظیفه، چیزی است 
محهور طبیعهی انسهان خهود طور بهآید. به این معنا که وجود می به که از طری  انتخاب طبیعی

از آنجها کهه انسهان، اجتمهاعی ، اما شودنتخاب طبیعی تلقی میاست و این هم یکی از نتایج ا
تبودن  بوده و اجتماعی شهود از هایی برای او دارد، از این حس  اخلاقهی کهه موجهب مهیمزی 

)واژهٔ محبهوب « سهازگاری»خویشتن فراتر رود برخوردار است. اخلاق به این معنا ههم نهوعی 
 گرددمطرح می «داروینیسم اجتماعی»آید که بیشتر ذیل مباح، حساب می ها( بهداروینیست

«سهازگاری»تهوان اخهلاق و مسهئولیت اخلاقهی را بهر چقدر می، اما اینکه (34۵ ، ص139۲، )روس
ها از سر ناچاری و برای بهبود زیست اجتماعی خود ملزم به رعایهت آن مهیکه انسانکرد اطلاق 

ی  دیدخود محل تر، شوند درک »جهدان یها و، تبامف انسامنکتهاب دارویهن نیهز در البته است. جد 
ی نظریههٔ تکهاملکانتی اخلاق و  تأیید دانسته و میان« ترین ویژگی بشربرجسته»انسان را « اخلاقی

تضههاد و تعارضههی نمههی، ای از غرایههز اجتمههاعی و اسههتعدادهای فکههری اسههتخههود کههه آمیههزه
ایهن ادعهای همسهویی بها کانهت چیهزی از ایهن ، امها (44۶۔448 ، ص139۶، همکاران )استیونسن و بیند

افهراد اینکهه  کند.کم نمی، گذاری اخلاق تکاملی با اخلاق کانتی متفاوت استواقعیت که هدف
کهه یکهی از ثمهرات آن  - خود را ملزم به رعایت موازین اخلاقی نماینهد بها الگهو و تبیهین کهانتی

تواند وفاقی را با آنچهه در سهازگاری مسلماً نمی - اجتماعی استآمیز زیست مسالمتسازگاری و 
. شاید همین اشکالات برخی منتقدان را واداشته اسهت کند ایجاد، در فضای تکاملی مطرح است

 .(457، ص 1396به نقل از استیونسون، )رد کرده است  ای، توارث خصوصیات اکتسابی راوایسمان در مقاله. 1
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م چنین اخلاقی ممکهن اسهت صهرفاً » باشند: معتقد 1تا به پیروی از جان ال. مکی جمعهی   تهوه 
را بهه همکهاران خهوب  هاانسهان که از طری  انتخاب طبیعی به راه افتاده است تاجنس بشر باشد 

 . (34۵ ، ص139۲، )روس «بدل نماید دیگریک

 در دیدگاه تکاملی «جنسیت»

 دانهی دورمختلف حیوانات از چشهم ههیچ طبیعهیهای ثه و رنگ و رفتار میان جنستفاوت در جُ 
مهبهم و ای از داروین در خصهوص جنسهیت تها انهدازهمانده  جابه میراث، با این وجود، ماندنمی

انتخاب جنسی اغلهب عامهل مهمهی در انتخهاب طبیعهی او  دیدگاهاساس  البته، برپهلوست.  دو
 معتقد است:، اما او است

 ایکند که در هر زمینهتمایز اصلی میان قوای عقلی دو جنس این واقعیت را نمایان می
ل  کر عمی  یاچه نیازمند تف -  - هانیازمند استفاده از حواس و دستتنها  چه، باشدتخی 

توانیم میطور همین .یابند دست ا زنانتوانند به مهارت بالاتری در مقایسه بمردان می
ذهنهی در مهردان بایهد بهالاتر از های میانگین سطح مطلوب توانایی که نتیجه بگیریم

 .(4۵8 ، ص139۶، هابرمن و رایت، )استیونسن نان استمیانگین سطح مطلوب در ز
روشهن و بهدیهی ، مختلهفهای جسهمانی میهان نژادهها و جنسهیتهای گرچه تمایزات و تفاوت

ههای ها بها تفهاوتی در سهطح میهانگین تواناییمسئلۀ وجود همبستگی میان این تفاوت، اما است
گذار بر فاعلیت اخلاقی در میهان تأثیر عواملیکی از عنوان  به شناخت نهایت در ذهنی و هوشی و
، معمهول  دارویهن رویههٔ خلاف  براست. جالب است که برانگیز ها بحثی مناقشهنژادها و جنسیت

صرفاً برداشتی کلی از دستاوردهای مردان و زنان در طول تاریخ بوده ، گفتهبر ادعای پیشاو  شاهد
ی دسهتاوردهای بالفعهل درخصهوص اسهتعدادهای بهالقوه اگر بخواهیم از روکه  حالی دراست. 

تنهها مسهیر ، قضاوت کنیم یا از تفاوت در عملکرد ذهنی به تفاوت در اسهتعدادهای ذاتهی برسهیم
 .(4۵9۔4۶0 ، ص139۶، هابرمن و رایهت، )استیونسن لحاظ شرای  همسان برای افراد است، معتبر  استدلال

زن و  کهه مدافعان حقوق زنان مواجه شده و آنهها معتقدنهد این ادعای داروین با واکنشرو، این از
ذاتاً از لحاظ اسهتعدادهای ذهنهی بسهیار  - جسمانی آشکارهای از برخی تفاوت نظر صرف   -مرد 

تفهاوت در میهانگین عملکهرد زنهان و مهردان بهه تفهاوت در  گونهه هر، شبیه هم هستند و در نتیجه
                                                 
1. John L.Mackie 
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کننهد ارجهاع ها به زنان تحمیل میاعی که جوامع و فرهنگاجتمهای ها و نقشآموزش، انتظارات
 . (4۶۵ ص، 139۶، تیهابرمن و را، ونسنیاست) شودداده می

رده داروین علیه زنان نیست که مدافعان حقوق زنهان را آزُ  باید توجه داشت این موضع سوگیرانهٔ 
، شودها تلقی میگیرین قبیل موضعپاسخی مناسب به ایگفته، پیشنقد   زیرا خاطر ساخته است

 ی خاصی است که در واکنش بسیاری متفکران قهرن بیسهتم در برابهر آنچهههاارزش نکته در بلکه
ب » جهود دارد. و، شهودخوانده می «و جنسیت نژادی تبعی شناسی تکاملی بر زیستتأثیر مُخر 

انسهانی  افهراد  مفهاهیمی کهه حهوزه  رافتاحترام به شه ویژبه هایی نظیر برابری و مساوات وارزش
 . (4۶4 ص، 139۶، تیهابرمن و را، ونسنیاست) کنداخلاق و سیاست را کاملًا درگیر می

مُبدع نظریهٔ تکامل، چه دیدگاهی در خصوص عنوان  به - دارویناینکه باید توجه داشت رو، از این
آنقهدر  -خواهد داشهت  پی درهایی را در مباح، اخلاقی لالتزنان داشته و این دیدگاه چه لوازم و د

 از تئوری تکامل چه مباحه، جنسهیتیگرفتن  این مسئله که دیگران بر مبنا یا با بهره ، بلکهمهم نیست
ی  اند، مطلبدر حوزهٔ اخلاق را طرح یا تبیین نموده مؤثر مبهاحثی از البته، است. برانگیز بح،و جد 
کهه  حهالی درشود. ها طرح و پیگیری میدست بیشتر از جانب طرفداران حقوق زنان و فمنیستاین 

اش رضهایت ندارنهد. زیسهتاز نوع اجتماعیویژه به شناختیها چندان از مباح، زیستفمینیست
دههد. مهی قهرارر افهراد آنها همواره برای تداوم وضع موجود، توجیه مناسهبی در اختیها نظر از شناسی

شناسی اجتماعی، پرخاشگری و سلطهٔ بیشتر مردان را نتیجهٔ انتخاب جنسی تلقهی زیستمثال،  برای
ژنتیهک مسهل  و  طور بهمردان نتیجه،  . درشودها کنترل میاین رفتار توس  ژنکه  حالی درکند  می

، ظیفههو گهذاریباشهد ارزش قهرار. حهال اگهر (71 ، ص1383، )هایهد ژنتیک تابع هستند طور بهزنان 
 احتمالًا حهوزهٔ ، مجهولی اضافه شود چند اخلاقی ناظر به جنسیت به این نامعادلهٔ  … و مسئولیت

 نصیب از تغییرات ناشی از این نگرش نباشد. بی اخلاق نیز

  یتکاملجنسیت، فاعل اخلاقی و دیدگاه 

و عناصر فعل اخلاقی برای هر دو جنس زن و مرد مطهرح ها مؤلفه بر برخینظریهٔ تکامل  اتثیرأت
 جهدا از، امها خواههد داشهت پهی دری اخهلاق شناسهروان بوده و لوازم خاص خهود را در حهوزهٔ 

 واسهتفاده برخهی ، اخلاقهیکُهنش  اخلاق جنسیتی و توجه در حوزهٔ  قابل نکتهٔ ، مشترکهای مؤلفه
بهه در ادامهه،  هاست کهتوجیه مباح، مطرح در این حوزهبرای امل نظریهٔ تکها از فمنیستویژه به

مبتنهی بهر ههای شود. باید توجه داشت که اغلب در ایهن مباحه، و تبیینبخشی از آنها اشاره می
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تواند چارچوبی برای تبیینهی اخلاقهی تلقهی شهده و نظریهٔ تکامل این مطلب که نظریهٔ تکامل می
انتخاب طبیعی، انتخهاب جنسهی و رقابهت در جههت اساس  بر خاص خود راهای اریگذارزش

و راحتهی  به شودمشاهده میرو، از این، مفروض گرفته شده است. باشد پی داشته دربقای اَنسب 
در چارچوب دیدگاه تکاملی بسیاری رفتارهها، بهه نهوعی هنجهار بهرای برچسهب خهوردن ارزش 

تعهارض  ، بلکهدهند و مسئلهٔ اصلی نه اصل هنجار یا ناهنجاری رفتارهااخلاقی تغییر ماهیت می
 خاص است.های بین آنها در موقعیت

 دیدگاه تکاملی بر اخلاق مراقبتهای دلالت

« انتخهاب طبیعهی» گذارتأثیر و عاملنظریهٔ تکامل کوشند با توجه به شناسان اجتماعی میزیست
این تبیین بیشهتر بهر  بیشتر  جنس مون، از فرزند در انواع مختلف بپردازند.مراقبت  به تبیین مسئلهٔ 

والدین در رابطه های کی است و به رفتارها و مواردی از نیروگذاریمت« گذاری والدیننیرو»مفهوم 
مربهوط و ایهن مهوارد بهه جنسهیت  دهد. همهٔ که شانس بقای نوزاد را افزایش می داردبا نوزاد اشاره 

معمولًا برای فرزندان خود انرژی بیشهتری صهرف مهی - در مقایسه با مردان -زنان   زیرا اندمرتب 
ماه به طول  آن یک آزادسازی فرایندکه بها گران تنها یک تخمک اهدایبا ، زنان از زمان لقاح. کنند
 48تها  ۲4ا کهه در طهول بههایش رمیلیون اسپرم  کهم 300مردی که یکی از  قابلدر م، انجامدمی

، . در پسهتاندارانکرده اسهت نیروگذاری بیشتری، گذاردبازتولید است به اشتراک می قابل، ساعت
ها، زنان در مورد انسانکند و ود در زمان بارداری نیروگذاری مین، از منابع جسمانی خؤجنس م

انهرژی بیشهتری نسهبت اده و همچنان زمان و ادامه د انپس از زایمان نیز به مراقبت خود از نوزادش
، کهرده اسهت از والدینی که نیروگذاری بیشهتری یک هربعد، مرحلهٔ  در د.نکنبه مردان صرف می
 . خواهد گرفت عهده برمراقبت از فرزند را 

 کهردن ند، رهاقتی هنوز فرزندان به مراقبت بیشتر برای بقا نیاز دارو، لحاظ تکاملیبه رو، از این
 بهر ایهن باورنهد کههشناسان اجتمهاعی خلاصه، زیست طور به. منطقی است غیر آنها توس  مادر

 (۲زن انرژی بیشتری صرف کرده است   (1دهند: ز کودکان را به دو دلیل انجام میمراقبت ا، زنان
م  این حقیقت که مادر نهد بهه خهود توانهد از انتسهاب فرزمهرد نمهیکه  حالی دراست، بودن  مُسل 

این تبیین منتقهدان خهود را ههم دارد. داکینهز، ایهن قبیهل ، اما (۶8۔۶۶ ص، 1383، دیها) مطمئن باشد
پیشین، بهه خهودی  گذاریسرمایهو معتقد است که لزوماً کرده  ها را نوعی مغالطه قلمداداستدلال
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 د منهافع افهراد ایهن اقتضها راشهای کنهد. توس  فهرد را توجیهه گذاریسرمایهتواند ادامهٔ خود، نمی
، 1397داکینهز، ) سنگین پیشین، از ضررهایش در آینهده بکاههد گذاری  سرمایهکه با ترک  باشد داشته

 باشد. تأمل قابل توانداین نقد در فضای سودگرایی میالبته، . (۲08 ص
ویژه بهه ن، وؤجنس مشناسانه از چرایی مراقبت اگر این تبیین زیستنظر از نقد داکینز،  صرف  

بهر مبنهای ای فرضیه بندیصورتگیرد،  قرارزنان از فرزندانشان را در کنار اخلاق مراقبت گیلیگان 
 -طبه  مبهانی داروینیسهم  -را « مراقبهتاخلاق » گیرد که احتمالًا بتوانددیدگاه تکاملی شکل می

دیهدگاه مراقبهت  مبتنهی بهر  تأثیریری دارد، گآنچه در این بح، قابلیت پی، اما تبیین و توجیه نماید
 دیدگاه تکاملی بر فاعلیت اخلاقی زنان است. 

 همسری، تعهد و دیدگاه تکاملیچند

همسری را برای مهردان تجهویز دهمسری را برای زنان و چنتواند تکگفته، همچنین میپیشتبیین 
قبت از نسل، یهک مهرد را انتخهاب مهیمرا زنان به دلیل اختصاص زمان و انرژی بیشتر برای کند.

 راسهتای البتهه، درکننهد و مهی قهرارکنند و مردان هم برای تولید نسل بیشتر با زنان بیشتر ارتباط بر
جایگهاه ، آنها و نیز محدود نمودن دسترسهی دیگهر مهردانکردن  با محدود، دسترسی به زنان خود

 . (119 ، ص1393، )لیپز کنندزنان را کنترل می
 حهال عهین باشهد، امها در پهی داشهته درروانهی بهرای زن آسهیب  لحهاظ به همسریاگر چند

. اگهر تنهها باشهد پی داشهته درتواند نتایج اخلاقی متفاوتی شایستگی فرزندان را افزایش دهد، می
گرفهت کهه  توان نتیجهمقدمهٔ اخلاقی، این باشد که صدمه رساندن به دیگران ناشایست است، می

اگر این مقدمهٔ اخلاقی را نیهز لحهاظ کنهیم کهه تضهمین بقها  و ، اما چندهمسری نادرست است
 اثرات اخلاقهی خهوب و بهدتوأمان  تواندمی موفقیت فرزندان، کاری شایسته است، چندهمسری

، تبهرت و لیسه، )دانبهر و در نتیجه، رسیدن به یک نتیجهٔ اخلاقی روشن دشوار خواهد بود باشد داشته
گیری یهک تعهارض اخلاقهی اسهت کهه آثهار توجه در این تبیین، شکل قابل . نکتهٔ (۲۲8 ، ص1393

برخی تبیهین  اصلی نباشند.گر کُنش خواهد کرد، هرچند متأثرانتخاب هر ش  آن مستقیماً زنان را 
ه و جنهین اولیهمرحلهٔ  در را کردن همسر قبل و انتخاب همسر جدید( )به معنای رهاچند همسری 

بر مبنای دیدگاه تکاملی مهی 1داکینز، عقیدۀ  به دانند.گیری میپی قابل ترکیب تخمک و اسپرم نیز

                                                 
1. Richard Dawkins 
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جنین حاصهل از ترکیهب تخمهک و اسهپرم  سلول اولیهٔ  اسپرم در تغذیهٔ اینکه  به توجه باتوان گفت 
تعداد نامحدودشان بهالقوه  و با توجه بهکرده  رها منابع کمتری برای فرزند هزینهپس نَ ، نقشی ندارد

  باشهد داشهته بسهیار زیهادی بچهه نقهش متعدد در بهه وجهود آمهدن تعهدادهای هتوانند با ماد  می
ه نسهبت بهه ماد   جهت همین به جنین تازه تشکیل شده غذایش را تنها از مادر گرفته وکه  حالی در

بنهدد. ه نیز مهیرا برای تعدد همسران ماد   این رویه راهالبته، شود. داشتن فرزندان بیشتر محدود می
گهذار خود راه را برای استثمار سرمایهخودبه« راهبرد صاف و ساده»با  -داکینز  به تعبیر-فرایندی که 

، امها کنهده پس از باروری توس  نرهها بهاز مهیماد   کردن با رها ه()ماد  گذار زیاد کم)نر( از سرمایه
ها بر مبنای دیدگاه تکاملی پیشنهاد میهرها به ماد  برای حفظ تعهد نَ داکینز  راهکاری که یکی از دو

ه، در این راهکار، نَرها را وارسهی 1.است« راهبرد سعادت خانوداگی»دهد:  دنبهال  بهه وکهرده  ماد 
ه برای اعلائم وفاداری و خانواده طمینهان از وجهود دوستی آنها خواهد بود. یکی از راهکارهای ماد 

به رابطه تن نداده و مدت طولانی نَر را در انتظار بگهذارد. اگهر راحتی  به ها این است کهاین ویژگی
ه بهه آمیهزش منتظهر بمانهد، شهوهر وفهاداری  نری آنقدر صبر نداشته باشد که تا زمان رضایت ماد 

ان سرسهری را رد کهرده و تنهها بها نخواهد بود. ماده با پافشاری بر دورهٔ نامزدی طولانی، خواستگار
قدمی یک پدر متعهد و وفادار را از پهیش بهروز وفاداری و ثابت هایویژگی کند کهنری آمیزش می

 . (۲0۵۔۲07، 1397داکینز، ) داده باشد
شود کهه در آن بها ای منتهی میبه رویه نهایت، درمبانی نظریهٔ تکامل و انتخاب طبیعی، واقع،  در

تلقهی اخلاقهی  غیهرتعهد و وفاداری نرهها امهری طبیعهی و نهه لزومهاً  عدمفظ اصول داروینیسم، ح
ی بها حل   راه از این استثمار  کاملًا طبیعی، تنها پیشگیریشود. دیدگاه داکینز در ارائهٔ راهکاری برای می

ی تا تکلٔف زیاد است که بنا بر ارائهه راهکارههایی بها  گیرد. اگراز اصول دیدگاه تکاملی فاصله می حد 
چنینی باشد، اصل  نظریه کارایی خود را از دست خواههد داد. اگهر بنها بهر ارائههٔ پیچیدهٔ اینهای تبیین

 تواند برای همه افهراد از ابتهدا تها انتههایراهکار برای ارتقای جایگاه افراد ضعیف باشد، این رویه می
یر  آیا این راهکارها با روح دیدگاه تکاملی سازگار است؟ ، اما تکامل موجودات مطرح باشدس 

 پرخاشگری، اخلاق و دیدگاه تکاملی

، اشاره شدکه  طورهمان .شودمیبا انتخاب جنسی مرتب  ، مبتنی بر تکامل دیگر   موضوع اخلاقی

.(221، ص 1397نک: داکینز، )نام دارد « او همان مرد»راهکار دیگر داکینز . 1
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و کهرده  داروینی اسهت کهه مهوازی بها انتخهاب طبیعهی عمهل۔کاری تکاملیوسازانتخاب جنسی، 
آورد. به این معنا که در فرایند انتخاب جنسی، فشارهای متفهاوتی بهر جنسیتی را پدید میای هتفاوت

آید. انتخاب جنسی شهامل دو فراینهد وجود می به تمایزاتی بین آنهاتبَع،  به زنان و مردان اعمال شده و
مهی ن خهود بهه رقابهتگیری بهی( افراد یک جنسیت )معمولًا مردان( بر سر امتیازات جفت1است: 

)اغلهب مهردان( را  ( اعضای جنسیت دیگر)اغلب زنان(، افهراد خاصهی از جنسهیت اول۲پردازند  
 منظهر از کننهد.خلاصه، مهردان  مبهارزه و زنهان انتخهاب مهی طور بهکنند. ترجیح داده و انتخاب می

تر و پرخاشگرتر دان در اکثر انواع درشتکند که چرا مررویکرد تکاملی، فرایند نخست، دقیقاً تبیین می
شناسهی اخهلاق حال اگر این منشا  زیسهتی وارد حهوزهٔ روان. (۶9۔70 ، ص1383، )هاید از زنان هستند

گرانههٔ آن شهده و مقاصههد و اعمهال انسهان، محصهول نیروههای درونههی و تحلیهلآنههم از نهوع روان
توان رد   پای نظریهٔ تکامل را در ملاحظات جنسیت و اخهلاق روانمیشود،  ناهشیار تلقیهای انگیزه

ل  گری، تحلیلروان منظر ازکه ویژه آنکرد. به کاوی نیز مشاهده منش اخلاقی، یک مبارزهٔ دائمهی تحو 
های فشهار سهو ویک ازههای زیسهتی بهرای انجهام اعمهال خودخواهانهه و پرخاشهگرانه بین گرایش

 .(43 ، ص1389، )کهیلن و اسهمتانا اسهتدیگهر  سهوی ازهت اعمال مورد توافه  جامعهه اجتماعی در ج
، اما اخلاقی افراد نتیجه گرفتکُنش  مستقیم نظریهٔ تکامل را بر تأثیر توانچند از این تبیین نمی هر

یر از دو جنس را از مسه یک هربر فاعلیت اخلاقی شناسانه این دیدگاه زیست قدرتمند و مؤثر نفوذ
بهودن  به هر حال دیدگاه تکهاملی بها تبیهین طبیعهیالبته، توان نادیده گرفت. گری نمیتحلیلروان

 پرخاشگری نَرها، ایهن ویژگهی را عمهلًا از دایهرهٔ صهفات منفهی خهارج کهرده و حهداقل راه را بهر
شخص تحهت سهیطرهٔ  توان از اخلاق سخن گفت کهبندد  وقتی میاخلاقی آن میگذاری ارزش

 جبر  طبیعی نباشد 

 همدلی

موضهوع ، دغدغهه و توجه به دیگران و روند تکاملی آن در روابه  خهانوادگی پسهتانداران، همدلی
کننهد. دانشمندانی بوده است کهه تغییهرات تکهاملی رفتارههای خهانوادگی را بررسهی مهی مطالعهٔ 

 ههایهو نظریه 2«رشهد روانهی» نظریههٔ  ( در تحقیقات انجام شده بها توجهه بهه1389)1هاستینگز

                                                 
1. Paul D. Hastings 

2. psychoevoluationary theory 
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ههایی از است گزارشهی از تحقیقهات و تبیهین کردهشناسی اجتماعی تلاش رفتارشناسی و زیست
بها او  دیهدگاه تکهاملی اسهت.مؤید  هاییهمدلی و فرایندهای زیستی ارائه دهد که در بخش رابطهٔ 

دارد: تغییرات تکهاملی در مغهز بها بیان می ،(198۵) 1توجه به تحقیقات انجام شده از قول مکلین
 گیری رفتارهای خانوادگی از قبیل وابستگی به دیگران و مسئولیت در برابر آنان مرتب  است.شکل
میلیون سال پیش در ارتباط با تکامل پسهتانداران بهه وجهود  180، توانایی همدلی ،اواعتقاد  به

و  2ارتباطات بین سیسهتم اعصهاب محیطهی، مغز پستاندارانآمده است و مطالعاتی که به بررسی 
، بخشی از سیستم اعصاب محیطی بها احساسهاتکه دهد نشان می، انددامی مغز پرداختهقشر قُ 

رشهد تکهاملی  ،عواطف و رفتارهای حافظ بقای شخص مرتب  است. بهر مبنهای ایهن مطالعهات
سبب ایجهاد توانهایی انجهام امهوری ، می در انسانداقشر زیرین قُ  بعدی قشر جدید مغز از توسعهٔ 

ریهزی و همچنههین احسهاس مسهئولیت در برابهر دیگهران شهده اسههت. بینهی و برنامههمثهل پهیش
عواطهف مهرتب  بها  امکهان تجربههٔ ، همراه با مدارهای عصهبی ارتبهاطی، ساختارهای جدید مغز

 ،کنهد. طبه  ایهن دیهدگاهفهراهم مهیی شهناختعملکردهای خانوادگی و مراقبتی را همراه بها بینش
والهدین از فرزنهدان اسهت و  مهدت  فشار انتخاب طبیعی برای مراقبت طولانی حاصل  « همدلی»

انطباقی های عواطف و حفظ آنها را با کارکرد واکنش الگوهای فعلی فیزیولوژی عصبی نیز تکامل
مشهخص  های مغزی مربوط بهه چنهد عاطفههٔ مداررو، از اینکنند. در برابر وقایع عمده توجیه می

اضهطراب و تهرس ظهاهراً از طریه  میهراث ژنتیکهی پسهتانداران در مغهز ، غضهب، مانند خشهم
ههای ناشی از تکامل فرایندهای اساسهی عهاطفی در موقعیت دردی  اند. همدلی و همگرفته شکل

واکسهلر، و  نگز،یهاسهت) مهرتب  اسهت گسهترده والهدین از فرزنهدانهای عمده در پستانداران با مراقبت
. این در حالی است کهه مطالعهات آنهاتومی عصهبی و علهوم عصهب(778۔779 ، ص1389، نیشمک

خهود را دارنهد. مکلهین های پردازیتکامل و ارتباط با عاطفه و همدلی نظریه شناسی نیز در حوزهٔ 
های اب محیطهی کهاملًا در جنبههتالاموس در سیستم اعصه بخش نوارهٔ که ( معتقد است 198۵)

 مربوط به رفتار مراقبتی و ارتباطی دخالت داشته و مطالعات مربوط به مراقبت مادرانه این دیدگاه را
( فعالیت  بخش قُدامی مغز را هنگهام بهروز عواطهف ۲004) و همکاران  او 3کند. نیچکهمی تأیید

رو، ایهن از (.789 ، ص1389، نیشهواکسهلر، و مک نگز،یسهتها) داننهدبینهی مهیپهیش قابهل مثبت مهادران

                                                 
1. MacLean 

2. limic system   
3. Jack  Nitschke 
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دانشمندان در خصهوص تکامهل  بخهش قُهدامی مغهز، الگوههای فیزیولهوژی های یافتهاساس  بر
ههای مربهوط بهه مراقبهت که ناشی از فرایندای عاطفی در موقعیت -عصبی و ارتباط آن با همدلی 
نیز طی رونهد تکامهل بهه  «همدلی»جه گرفت که توانایی توان نتیمی -والدین از فرزندان بوده است 

رونهد  کهه حهالی درگیهری آن نقهش داشهته اسهت. وجود آمده و عواطف مثبهت مهادران در شهکل
اخلاقهی ایهن ویژگهی را بیشهتر نهاظر بهه گهذاری ارزشگیری توانایی همدلی، تکاملی شکل۔طبیعی

رسد که همدلی بیشتر یک ویژگهی  . با این توصیف، به نظر میکندمادران و نه لزوماً پدران، توجیه می
 زنانه )مادرانه( باشد تا مردانه.

 بحث و بررسی اخلاق تکاملی و جنسیت

و بررسهی  تأمهل قابهل ،از جهات مختلف ،مبتنی بر آن داروین و نیز اخلاق تکاملی  نظریهٔ تکامل  
داتی به اصل نظریه و نیز لوازم و یا ابتنای اخلاق بر انتقا، ای اشاره شداندازه تا که طورهمان است.

از انتقهادات مبنهایی و برخهی بخشی دیگر،  عبارت بهآن از ناحیه متفکران بعدی وارد شده است. 
نظریه به حوزهٔ اخلاق و جنسیت، انتقادات به انسجام درونی نظریهه با ورود که  حالی در اند بنایی

ای شود به پارهیابد. در این بخش، تلاش میتا نقد کارکردی نیز تنوع مینیز وارد شده و در مواردی 
 شود. گفته اشارهاز انتقادات پیش

 نقد مبنایی

های برای تبیین تفاوتنظریهٔ تکامل مبتنی بر  تفاسیر متعددی چند هر که باید دانست ،در مجموع
عنهوان  بهه نظریههٔ تکامهل دارویهنین اسهت کهه واقعیت ا، اما مطرح استجنسیتی و نیز اخلاق 

تهاریخی و های زمینههالبتهه،  .شهوده نمهیگرفته کاربه دیدگاهی قطعی و یقینی برای توجیه رفتارها
قبال به آن نقش داشهته اسهت.  رو، از ایهنفرهنگی و حتی مذهبی و بستر و خاستگاه این نظریه در ا 

 ، جایگزین سکولاری بهرای«پیشرفت تکاملی»ا مفهوم شود در فضای عصر ویکتوریملاحظه می
ت  حهاکم عنهوان  بهه شود و به جای سرنوشتی مبهم  روند کیهانی خیر و رو به تکاملالهی میمشی 

، )بهاربور کنهدتاریخ و حتی کمال انسهان را تضهمین مهی تحق   شود کهها معرفی میبر آیندهٔ انسان
از آسهمان بهه زمهین مهیتنها نهه ای اثبات روند تکاملی خود، مبنای انسان رابر، اما (1۶۲ ، ص139۲
حیوانیهت اینکه نماید  شاید برای او را منتسب به اَجدادی از جنس حیواناتی پَست می ، بلکهکشد
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اگر انسان در سطحی ایستاده باشد کهه البته،  شود. از وجود انسانی تلقی ناپذیرنیز بخشی انفکاک
هها باشهد و او برآمهده از همهان عمه ، انسهان اکنهون در به عم  تاریخ نُخستیای کنار آن دره   در

یر تر، شکاف  عمی چه این  هروضعیت کمال است و  تکاملی او بیشتر ایهن تصهویر از کمهال و س 
 ندازی رو به جلو اای برآمده از اعماق زمین است تا چشمبیشتر ناظر به پیشینه« پیشرفت»

فضهای حهاکم بهر  کهه باید پذیرفت کمفارغ از خاستگاه و تصویر کلی از نظریهٔ تکامل، دست
ان نسهبت بهه ههر دو طیهف طرفهدار -حواشی و فضاهایی در قبال این نظریه نیز،  جوامع مختلف

را بها آن رهٔ بهااست کهه داوری علمهی در وجود آورده به -مخالفان دیندار موافقان و شناس و زیست
ی  چالش  دیگهر. از تمسخر دیدگاه یک طیف تا ملحدانه دانستن دیهدگاه  مواجه ساخته استجد 
م مهی ای این نظریه را قطعهی وبینیم درست وقتی عدهجای تعجب نیست اگر میرو، از این مُسهل 
نظریههٔ وانش داروینیسهتی خه کمدست (1383)هاید دیگری  ،(139۶، هابرمن و رایهت، )استیونسن دانند

تهری هٔ فرد برای بقا، بهر مسهائل پیچیهدهمبارز لوحانه دانسته و ضمن تضعیف دیدگاه  را سادهتکامل 
نماها خستیان و انساننُ  حتی اگر ،به علاوه کند.میتأکید  نوع میان انواع و محی  مثل بقای گروه و

ارتبهاط نسهلی  اثبات  ، ی متمادی بدانیمهانسلها در طول شامپانزه یافتهٔ ها و انواعی تکاملرا نمونه
  زیهرا استای . ان .تر در حوزه وراثت و دیعلمی پیچیدههای آنها با انسان کنونی نیازمند بررسی

 ای طبیعهیمانند دایناسورها، طی پدیهده - به فرض وجود -نماها این احتمال وجود دارد که انسان
دفعهی و منطبه  بها روایهات  ادیهان توحیهدی و صهورت  به ی فعلیهاانسان منقرض شده باشند و

دیدگاه اسلامی، پا به عرصهٔ وجود نهاده باشند. وقتی پای احتمالات  به میان آیهد، قطعیهت  نظریهه
ختی و شهناروانهای سهازهنههادن  بنها صهورت، هر درچند  ریزد. هرمی باره فروهای بدیل به یک

بعدی دیدگاه تکهاملی کهه های برانگیزی مثل تکامل  داروینی و یا خوانشاخلاقی بر نظریهٔ مناقشه
 شوند، دور از احتیاط است.بیشتر ناظر به پیشینهٔ بسیار دور آدمی تلقی می

ی خهود بها تمسهک هااستدلال در 3و جویس 2استریت 1نظیر روس،گرا برخی متفکران تکامل
 کنند از این اصل در توجیه و تبیین اخلاق تکاملی بههره ببرنهدتلاش می، «تبیین تصار  اصل اخ»به 

 انگلیسهی فیلسهوف و دانمنطه  - کهاماُ  ویلیهام به منسوب اصل   4«اُکام تیق. »(47 ، ص1398، )رامین
. شهرت یافته است «تبیین اختصار اصل» یا «امساک اصل  »، «اکام تیق» به که - میلادی 14 سدهٔ 

                                                 
1. Ruse 

2. Street 

3. Joyce 

4. Occam's razor. 
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 در، باشهد داشهته وجهود مختلف تبیین دو ایپدیده بروز علت خصوصدرگاه  هر، اصل این طب 
 احتمهال، مسهاوی شهرای  دربراین، بنها و اسهت تهربیش اشهتباه   بهروز احتمهال، ترپیچیهده تبیین

شکال (۵۶ ، ص1388، )مگی است بالاتر ترساده توضیحبودن  صحیح متوجه  دقیقاً  مخالفان نیز، اما ا 
، معیهار صهحیحی بهرای سهنجش تبیهین سهادگی و اختصهارآیها ه کهآن همین مسئله است. نخست

کهه احتمهال اشهتباه بیشهتر در فهروض بیشهتر مطهرح اسهت، احتمهال  گونهههمانآیا هاست؟ نظریه
در گذار، در حذف یا ارائههٔ فهروض کمتهر مطهرح نیسهت؟ و تأثیر ماندن برخی ابعاد و عناصر مغفول

  است؟ تبیین اختصار دراجد و آیا نظریهٔ تکامل درخصوص اخلاقصار تبیین، اصل اختفرض قبول 

 تحلیل اخلاق تکاملی و جنسیت

گفتهه برخهی دانشهمندان علهم اخهلاق را بهر آن داشهته تها در ها و ابهامهات پهیشاحتمالًا کاستی
هت اخهلاق  »تر برای اخلاق باشند و اذعهان کننهد کهه ی مبنایی مطمئنوجوجست و احتهرام  محب 

منافع نظری برای کلیت دربارۀ  شناختیزیست گرایانه و خشک  نگرش عملگونه  هرفراگیر باید بر 
مفهوم نهامطمئن به تنها  اگر بنا باشد« بقای اصلح»اجتماع مقدم شود. اینجاست که در مواجهه با 

آن  ترروشهن. راه ی خواههد شهدمنتههنتایج خطرنهاکی شود، این رویه به اکتفا « انتخاب طبیعی»
هها نیازهها و حقهوق انسهان، برابهری، رافتشهدربهارۀ  است که مستقیماً به اصول اخلاقی صهریح

و  ،ههابرمن، )استیونسهن «نداسهتنتاج نیسهت قابلنظریهٔ تکامل از وجه  هیچ به پرداخته شود  اصولی که
شهود کهه ریشهه در آسهمان دارد  نهه و اخلاق برای موجودی تعریف و تبیین  (449 ، ص139۶، رایهت

 جوندگانی در اعماق زمین  
ای نظریههاینکهه   شناختی اسهتای زیستتر استنتاج احکام ارزشی از نظریهینقد جد  البته، 

ی اخلاقهی هادلالت تواند متضمنچگونه می، شناسیزیست علمی با شواهدی تجربی در حوزهٔ 
ای برانگیزی در محافل علمی بوده است. این همهان مسهئلههمواره مطلب بح، ،یا ارزشی باشد

گفتهه مهیرو، از ایهنبه تحیر انداخت. « باید»و « هست»میان  زدن لاست که دیوید هیوم را در پُ 
ههای ارهتواند به استنتاج گززمانی می، تجربی سر و کار داردهای ای که صرفاً با واقعیتشود نظریه

یها تلویحهاً در میهان صهراحتاً  کم یک داوری ارزشهی راارزشی از محتوای خود تن دهد که دست
مقدمات پنهان و مشکوک استنباط اخلاق از تکامهل البته، مقدمات استدلال خود گنجانده باشد. 

رونده است و فرض به یک معنا بالنده و پیش «تکامل»توان گفت می ، بلکهشودبه اینجا ختم نمی
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. ملاحظهات (433 ، ص139۲، )روس فزونی ارزش همگام با پیشرفت طراز تکامل است، پنهان دیگر
ابتنهای امهور  (138۵) 2 بامن  اخا  را واداشت تا در کتاب  1چنینی احتمالًا جورج ای. موراین

ههایی امیهده و بهه انتقهاد از نظهامن« گرایانههمغالطهٔ طبیعت»، ناطبیعی را بر طبیعت و امور طبیعی
  .اندنمودهبپردازد که با این رویکرد به اخلاق ورود 

دفههاعی سُسههت در واقههع،  در «گرایانهههمغالطهههٔ طبیعههت»ای دیگههر معتقدنههد عههده قابههل،در م
گهاه  ههر شهود وشناسی تکاملی وارد مهیروانهای نقدهایی است که به نتایج اخلاقی  یافته قابلم

متوسل  «گرایانهطبیعت مغالطهٔ »کنند از چنگ اخلاق  رها شوند به شناسان تکاملی تلاش میروان
هنگهامی کهه  ، بلکههبرنهدبسیاری این مغالطه را نادرست به کار مهیتنها که نه حالی درشوند  می

شناسهان روان شهدن توانهد مهانع از مواجههشهود، نمهیه میگرفت کار بهمغالطه به نحو صحیح نیز
، )دانبهر شهوندانسانی ضرورتاً مطهرح مهیهای ای شود که هنگام سازگاریتکاملی با نتایج اخلاقی

 . (۲۲۶ ، ص1393، و لیست ،برت
شهناختی باشهیم و ای زیستاستنتاج احکام ارزشی از نظریه درستی بهچه معتقد  -به هر حال 

نتایج و لوازم اخلاقی التزام به چنهین  ،است ناپذیرآنچه اجتناب - را فاقد اعتبار بدانیماساساً آن چه
د و چهه در مسهیر التهزام بهه آن نای است  چه این لوازم مستقیماً برخاسته از مفاد نظریه باشنظریه
ای مسائل اخلاقهی ناشهی از واقعیت این است که دیدگاه تکاملی باید بتواند بر ند.باش گرفته شکل

و نظریههٔ تکامهل رسد لوازم منطقهی به نظر میکه  حالی در. باشد داشته التزام به آن توجیه مناسبی
نمونهه،  برایاساساً با برخی رفتارهای مبتنی بر اخلاق ناسازگار است. « انتخاب طبیعی»مشخصاً 
اولیهه در فراینهد  تأییهد عهدم و بهه سهلامت شهخص زدن لطمهه لحهاظ بهه، انهدوستنوع رفتارهای
طرفهداران رو، از اینآیند. میحساب  به تکاملی هایهای برای نظریچالش عمده، طبیعی انتخاب

دوستی بر مبنای دیدگاه تکهاملی بپردازنهد. در اند به توجیه نوعف فراوان کوشیدهاین رویکرد با تکل  
بها مراقبهت بهه سهطح تهوأم  ا تحویهل بهردن همهه رفتارههایتلاش شده است ب ،اولیههای دیدگاه

   کاریکننده راهرفتارهای خودخواهانه و خودتباه
این معضهل پیهدا شهود. در ایهن راهکهار برای حل 

یابهد. د بهه جهای دیگرمحهوری بهه خودمحهوری تغییهر مهیدر بهازتعریف مجهد  « دوسهتینوع»
ی بها دوسهتنوع معتقدنهد کهه (1983۔1971)3ماعی نظیر تریهورزشناسان اجتزیستکه  حالی در

                                                 
1. G.E.Moor 

2. Principia Ethica 

3. Trivers 
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دوسهتانه در آینده، عامل تثبیت رفتهار نهوع قابلدوستی مترشد یافته و انتظار بروز نوع قابلارتباط مت
رفتار همدلانه و همیاری بین والدین و فرزندان را متفاوت دانسهته و آن را از البته، او شود. فعلی می

والهدین ههای این نوع رفتار صهرفاً بهه بقهای ژناعتقاد او،  به داند دوستی واقعی نمیع رفتار نوعنو
ی میهان اعضهای یهک دوستنوع شناسان  اجتماعی در خصوص توجیهزیستدیگر  کند.کمک می

فزایش احتمهال تولیهد دوستی میان آنها موجب اگونه که ارتباط ژنتیکی باهم ندارند، معتقدند: نوع
این گونه رفتارها را ، طرح افزایش میانگین سلامت ژنتیکی کل شبکهشود. میگونه  آن مثل و بقای

 . (777 ۔77۵ ، ص1389، نیشواکسلر، و مک نگز،یهاست) توجیه نمایند
شود، با چارچوبی برای فهم و تبیین مسائل حوزهٔ جنسیت اخذ میعنوان  به اما وقتی این نظریه

گردد. نمونههٔ ایهن ابهامهات پیچیدگی بیشتری مواجه شده و از حی، کارکردی نیز دچار عارضه می
  شد. همسری و اخلاق مراقبت و پرخاشگری ارائهدر بح، چند

توجه در بح، اخلاق، جنسیت و دیدگاه تکاملی این است که هم همدلی و مراقبت  قابل نکته
ظریهٔ تکامل داشته و مؤیدات خهاص خهود را در ایهن رویکهرد دارد و ههم مادرانه، تبیین مبتنی بر ن

ه عدم پرخاشگری، چندهمسری و ها طبه  دیهدگاه تکهاملی، تبیهین تعهد نَرها نسبت به غالب ماد 
حههاوی نههوعی جبههر طبیعههی باشههد منطبهه  بهها پههیش از اینکههه  شناسههانهٔ خههود را داشههته وزیسههت

مهذموم  غیهر کهمامری مثبت و دستعنوان  بهتکاملی، گذاری زشار بوده و در« طبیعی انتخاب»
ویژه بهه )بر مبنای اخلاق متعهارف( از اخلاق در این رویکرد بح،رو، از اینشود. میبندی طبقه

برخی برای ارتقای وضعیت البته، بخشی نداد. برای اقشار ضعیف و جنس مؤن، جایگاه رضایت
انهد کهه در مبتنی بر این رویکرد ارائهه دادههای ا تکل ف فراوان، تبیینجنس مؤن، در برخی موارد ب

مشکلات اخلاقی دیهدگاه تکهاملی کهه حتهی مخهتص جنسهیت  شد. مباح، پیشین به آن اشاره
اکسهلی را بهه واکنشهی امثال هنمونه،  برایاندیشمندان بعدی بوده و  نظر مد   خاص نیست، اغلب 
 :شته استوادا «تکاملیاخلاق »تند و صریح بر علیه 

بهه خویشهتن وابسهته اسهت و بهه جهای ، رحمانههبه جای ابراز وجود بهی «فضیلت»
نوعهانش بهه ههمتنها نهه نیازمند آن است که هر فرد، رقبا همهٔ کردن  یا پایمال زدن کنار

به آن اندازه که در جهت بقهای « فضیلت»به ایشان یاری رساند.  ، بلکهاحترام بگذارد
نیسهت. ایهن امهر نظریهه  مؤثر سبندر بقای اَ  ،دارد تأثیر هابیشتر انسانچه  هرداد تع
  .(1۶۶ ، ص139۲، )باربور کندبرای بقا را رد می 1«گلادیاتوری»

                                                 
1. gladiatorial theory 
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 گیرینتیجه

متفکهران  نظهر از انسهان بهوده و اخلاقهی مفهاهیممنشا   - طب  نظریهٔ تکامل - «انتخاب طبیعی»
ای نظریهه، اما اینکه اندعوامل تکاملی تأثیر تحتکاملًا  داوری ارزشی انسانهای ، نظامگراتکامل

ی اخلاقهی هادلالت تواند متضمنشناسی، چگونه میمی با شواهدی تجربی در حوزهٔ زیستعل
هٔ مواجههحهال،  این با بوده است.برانگیزی در محافل علمی ، همواره مطلب بح،یا ارزشی باشد

شهوند، انسانی ضرورتاً مطهرح مهیهای شناسان تکاملی با نتایج اخلاقی که هنگام سازگاریروان
 است.  ناپذیراجتناب

مفههوم  بههتنهها  «بقهای اصهلح»مواجهه با اگر در  بح، اخلاق تکاملی معتقدند که دربرخی 
از نگهاه . منتهی خواههد شهدنتایج خطرناکی شود، این رویه به  بسنده« انتخاب طبیعی» نامطمئن  

نیازهها و ، برابری، رافتشدربارۀ  ، استنتاج مستقیم اصول اخلاقی صریحتراین متفکران، راه روشن
 کهه حهالی دراستنتاج نیسهتند.  قابلاز نظریهٔ تکامل وجه  هیچ به ست  اصولی کههاحقوق انسان

. ام با پیشهرفت طهراز تکامهل اسهتارزش همگ فزونی  یکی از مفروضات پنهان اخلاق تکاملی، 
انتخهاب »گذاری در اخلاق تکاملی بها اصهول و مفهاد نظریههٔ تکامهل از قبیهل تغییر معیار ارزش

انه، از جملهه دوسهتنوع رفتارههای کنهد.اخلاقی مواجهه مهیهای ، این دیدگاه را با چالش«طبیعی
اولیهه در فراینهد انتخهاب  تأییهد عهدم به سلامت شهخص و زدن لطمه لحاظ به اموری هستند که

آمده و طرفداران اخلاق تکاملی را بهه به حساب  های تکاملیای برای نظریهطبیعی، چالش عمده
  تعارض انداخته است. نمونهٔ این ابهامات، در بح، چند

همسهری تکل ف بسیار برای تبیین و حل 
 و اخلاق مراقبت و پرخاشگری نیز مطرح است. 

توجه در بح، اخلاق تکهاملی و جنسهیت ایهن اسهت کهه ههم همهدلی و مراقبهت  قابل نکتهٔ 
مادرانه، تبیین مبتنی بر نظریهٔ تکامل داشته و مؤیدات خهاص خهود را در ایهن رویکهرد دارد و ههم 

ها طبه  دیهدگاه تکهاملی، تبیهین تعهد نَرها نسبت به غالب ماده عدم پرخاشگری، چندهمسری و
انتخهاب »حاوی نوعی جبر طبیعی باشد، منطبه  بها پیش از اینکه  را داشته و شناسانهٔ خودزیست
 است.« طبیعی

و در  آمهده حسهاب بهه یژگهی زنانههو این تبیین، برخی صفات اخلاقی نظیر همدلی اساس بر
انتخهاب  تهأثیر یژگی طبیعی مردان و تحهتو تعهد عدم برخی صفات نظیر پرخاشگری و قابل،م

 رسد در این رویکرد بح، از اخلاق )بر مبنای اخلاق متعهارف(د. به نظر میشوطبیعی تلقی می
 بخشی ندارد.برای اقشار ضعیف و جنس مؤن،، جایگاه رضایتویژه به
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